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 تعالیباسمه

 های جمعیرسانه نقش سبک زندگی دینی و 

 مصاحبه با سید حسین شرف الدین، عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 

  

 ؟ و چه تعریفی می توان از آن به دست داد رسانه چیست(1

تجربه کرده و از سطح یک واژه رسانه)مدیا( در تاریخ پرگستره کاربرد خود، تطورات معنایی زیادی را 

رسانه در تلقی عام وسيله انتقال  مفهوم عادی به یک مفهوم نظری و بلکه فلسفی تغيير موقعيت داده است.

  است.بيرونی پيام یا ابزار واسط ميان مخاطب و جهان 

عمری به درازای حيات اجتماعی بشر دارد و برغم نه پدیده ای عصری و تاریخی که رسانه به این معنا 

تلقی رسانه به عنوان ابزار ارتباط، تطورات مفهومی و مصداقی همواره جزو لاینفک زندگی بشر بوده است. 

به دليل نادیده انگاری سایر ابعاد رسانه، مورد مناقشه اهل نظر قرار گرفته است. از این رو، رسانه به دليل 

عنوان یک رسانه به مثلا يات، در دیدگاههای مختلف، تعاریف مختلفی یافته است. تنوع ابعاد و حيث

تکنولوژی ارتباطی، به عنوان یک مجرای فيزیکی، به عنوان یک نهاد فرهنگی، اجتماعی، ارتباطی؛ به عنوان 

  به عنوان یک کانون صنعت فرهنگ؛ به عنوان یک بنگاه تبليغاتی و...   و گفتمان؛  یک متن، زبان

اینک تحت تاثير موقعيت یابی بلامنازع رسانه های جمعی در جامعه مدرن، غالبا منصرف به  «رسانه»واژه 

رسانه های جمعی است اما به لحاظ معنا، دایره شمول وسيع تری از صرف رسانه جمعی دارد. رسانه های 

با دهای کانونی جامعه جدید به یکی از نها، نوپدیدتحت تاثير برخی الزامات جمعی در جامعه صنعتی مدرن 

به دليل نقش آفرینی های بسيار در تبدیل شده و ضرورت های ساختی کارکردی ویژه و جانشين ناپذیر

 اری مهمی را در نظام ارتباطات افقی و عمودی جامعه، به خود موقعيت ساختخور توجه و بعضا بی بدیل، 

  اند.اختصاص داده 

نی توصيفی، ویژگی های نهادی یک رسانه جمعی را چنين احصا کرده برخی اندیشمندان ارتباطی، در بيا

به شکل اطلاعات، عقاید و فرهنگ می پردازد و این واکنشی است به « معرفت»( به توليد و توزیع 2: اند
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( مجراهایی برای ارتباط ميان مردم، ميان فرستنده ها و دریافت 1نيازهای دسته جمعی و تقاضاهای فردی؛

ميان مخاطبان گوناگون و بين همه اینها و جامعه و نهادهای تشکيل دهنده آن به وجود می کننده ها، 

( رسانه تقریبا منحصرا در فضای عمومی یاگستره همگانی فعاليت می کند، نهادی است باز که همه 9آورد؛

می توانند در آن مشارکت کنند، چه در نقش دریافت کننده و تحت شرایط معينی، به عنوان 

به مطالبی می پردازد که در مورد آن ها افکار عمومی وجود دارد و یا این که می معمولا رسانه ؛ستنده....فر

( مشارکت 4تواند شکل بگيرد.)نه موضوع های شخصی و خصوصی یا مسائل مربوط به متخصصان علمی(؛

ن آزادی در رسانه ها از داوطلبانه است و اجبار و تکليفی در کار نيست. ای ،به عنوان مخاطب در این نهاد

( 1دیگر نهادهایی که وظيفه توزیع معرفت را برعهده دارند، مانند آموزش وپرورش به مراتب بيش تر است؛ 

استفاده از رسانه همچنين با اوقات فراغت و تفریح همبسته بوده و از کار و تکليف جداست. افزون براین، 

ندگان بالا)توليدکنندگان پيام(ومشارکت کنندگان هيچ تشکيلاتی برای ایجادپيوندميان مشارکت کن

( این نهاد همچنين با صنعت و بازار، از طریق وابستگی اش به کار 1پایين)مخاطبان( نيزدر اختيار ندارد؛ 

( اگر چه رسانه خود فاقد قدرت است اما مستمرا از 7دستمزدی، تکنولوژی و نياز به اعتبار در پيوند است؛

ی مرسوم و سازوکارهای قانونی و اندیشه های مشروعيت بخش با قدرت دولتی طریق برخی کاربردها

 متصل می شود.

همچون رادیو، تلویزیون و  لازم به ذکر است که تصویر سازی فوق بيشتر ناظر به آن دسته از رسانه ها

قب و با تاخير و به بيانی، بازخورد دهی به آنها، متعا ارتباط یک سویه دارند که با مخاطب خوداست  سينما

برخی رسانه های نوپدید همچون فضای سایبر که کاربران همزمان در چرخه توليد و انتقال  اتفاق می افتد. 

و دریافت پيام درگيرند، از قواعد حرفه ای و سازوکارهای عملی دیگری تبعيت می کنند که فعلا مجال 

 توضيح آن نيست. 

انه به عنوان مظهر تجدد و پیشرفت می توان تفاوت قایل بین رسانه به عنوان ضرورت زندگی با رس (2

فکر نمی کنم بين این دو تقابلی باشد. نياز ارتباطی بشر  همواره او را به  با چه ملاکی؟ و چه تفاوتی؟شد؟ 

هایی بسته به سطح توان و مرحله تمدنی اش هدایت کرده است. بشر به موازات رسانه کشف و خلق 

شکوفایی ظرفيت های خود و دستيابی به امکانات و تجربيات جدید سعی کرده تا رسانه های مورد استفاده 

بهره گيری از رسانه های خود را نيز از حيث کمی و کيفی ارتقا بخشد. پيشرفت تدریجی بشر در نحوه 

گفتاری، نوشتاری، اشاره، بدن و...( و خلق مستمر تکنولوژیهای رسانه ای و اعم از  بانی )همچون زطبيع
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بخش جدایی ناپذیری از روند توسعه  همه دانش و تخصص لازم برای بهره گيری بهينه از آنها، کسب 

در عصر و زمان  جانبه تمدن بشری بوده است. آنچه احتمالا زمينه طرح این سوال را فراهم ساخته اینکه

کنونی تحت تاثير وقوع برخی تحولات، رسانه دیگر به عنوان یک وسيله ارتباطی در خدمت اهداف و 

نيازهای ضروری بشر به کار گرفته نمی شود. مطالعات انتقادی انجام شده پرونده قطوری از اتهامات وارده 

. برای مثال، نقش یخ ترتيب داده اندبه عملکرد رسانه های جمعی مدرن، جهت کيفرخواست در دادگاه تار

فرهنگی مبتذل، تصنعی، استاندارد شده، سرگرم  رسانه ها در موضوع صنعت فرهنگ و توليد فرهنگ توده)

کننده، مشغول کننده به امور سطحی و منصرف کننده از امور مهم و...(، مشارکت گسترده و روزافزون رسانه 

قناع سازی و تلاش در جهت تغيير نگرش مخاطبان)با اهداف و ها در چرخه تبليغات تجاری و سياسی، ا

اغراض ایدئولوژیک(، ایجاد جنگ روانی، محوریت دادن به برنامه های تفننی و سرگرم کننده، دامن زدن به 

خرده گيری بر عملکرد  باب جدیدی جهت انحرافات اخلاقی و دهها کژکارکرد دیگر که هر یک می تواند

ر بخشی عميق و گسترده آنها مسجل شده است، باز کند. بی شک، این تغيير موقعيت رسانه هایی که تاثي

ناشی از طرح دواعی و انگيزه های سياسی، اقتصادی، فرهنگی خاصی است که سازمان رسانه ای و متوليان 

 و گردانندگان آنها را به عملکردهای غير منتظره و بعضا مخرب سوق یاقته اند.

 

 رسانه دینی یا مشخصا اسلامی، چه نوع رسانه ای است و چه کارکرد و ماموریتی دارد؟   (3

در بيان چيستی رسانه دینی و الگوی تحقق عينی آن به لحاظ ساختاری و عملی، دیدگاهها و نظریه های 

مختلفی وجود دارد. این بحث از ابتدای ظهور رسانه های جمعی مدرن و شيوع تاثيرات مثبت و منفی آنها 

ه ها و معارف دینی، مورد بر فرهنگ عمومی و نيز ضرورت اجتناب ناپذیر بهره گيری از آنها در تبليغ آموز

توجه برخی از اندیشمندان مسيحی و مسلمان قرار گرفته و برغم چند دهه سابقه تاریخی، ادبيات چندان 

در ایران و  نمونه ها همچون رادیو معارف یا شبکه قرآنعينی برخی غنی و درخور توجهی ندارد. ظهور 

زمينه طرح دیدگاههای جدید را فراهم ساخته ه ، رفته رفتمشابه آن در سایر کشورهای اسلامی و مسيحی

 است. 

رسانه دینی، رسانه ای است که در ایجاد و تقویت با رویکردی کارکردی، معتقدند که  دیدگاهها برخی

 کارکردهایی از نوع ذیل، در مخاطبان موثر واقع شود: 
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معطوف به شناخت   (تبليغ یا تقویت اطلاعات دینی)معارف اسلامی و اندیشه های فلسفی و حکمی2

هستی، خدا وانسان(، بينش ها و نگرشها، ارزشها)بنيادهای اخلاقی(، تمایلات عرفانی )مثل عشق، اميد، 

( شکوفایی استعدادها 1معنویت خواهی، خداجویی و...(، آداب، احساسات، انگيزه هاورفتارهای دینی؛ 

خاطب، عبور دادن او از ساحت (تعالی بخش، ایجاد تحول در ذهن و روان م9وظرفيت های فطری؛ 

(تقویت روح عبودیت و بندگی، 4به ساحت ملکوت،  هدایت وی در مسير غایات مقصود؛  ناسوت

(رها 1واداشتن مخاطب به تفکروتعمق، ترغيب به طهارت و تزکيه روحی و تشویق به زندگی بهتر؛ 

جه به کثرات، رهایی سازی مخاطب از تعلقات زندگی روزمره و عوارض قهری آن همچون غفلت، تو

از اسارت تعلقات نفسانی و آمال محقر، توجه دادن به نيازها و منویات بزرگ،  اصلاح روابط درونی، 

( هدایت و ارشاد توده ها، امر به 1تقویت روح مرگ اندیشی و آخرت گرایی و اقتضائات زیستی آن؛ 

نابابسته  همهنيز رسانه دینی باید از  (متقابلا در بخش سلبی7معروف و نهی از منکر به معنای عام آن؛ 

 ،دامن زدن به نفسانيات و امور عادی روزمره ،مخاطب و فریب اغوا وها همچون تحریک و تهييج 

، تبليغات برای توده هاغير قابل فهم توجه افراطی به سرگرمی و تفنن، بهره گيری از زبان تخصصی 

 اجتناب ورزد. و...، ل گراییتجمو ف گرایی ، ترویج مصرسوگيرانه

برخی از دیدگاههای، تمایز رسانه دینی از غير آن را بيش از کارکرد، در جنبه های محتوایی برنامه های  -

رسانه جستجو کرده اند. از دید ایشان، یک رسانه دینی باید در برنامه سازی خود حتی الامکان از  سوژه ها 

دین بهره برداری کند؛ فرهنگ دینی ومورد تایيد ثر و مضامين برگرفته از متون اصيل دینی یا منابع متا

)باورها، ارزشها، هنجارها، نمادها، مناسک، احساسات و رفتارهای دینی( و اندیشه هاوآموزه های حکمی، 

عرفانی و اخلاقی مود تایيد دین و اوليای دین را در قالب های مختلف رسانه ای منعکس سازد؛ زندگی و 

انبياء و شخصيت های الگویی دین، فضایل اخلاقی و معنویات را در اشکال  احوال درس آموز اولياء،

 مختلف بازنمایی و برجسته سازی کند.

برخی دیدگاهها، التزام عملی به رعایت ارزشها و هنجارهای فقهی و اخلاقی دین یا مورد تایيد دین در  -

برنامه ریزیهای خرد و کلان سازمانی را مقام توليد و ارائه پيام و بلکه در عرصه مدیریت، سياستگذاری و 

معرف دینی بودن رسانه تلقی کرده اند. از این رو،  اگر دین متشکل از سه بخش عقاید، احکام و اخلاق 

 باشد، هر سه بخش، علاوه بر تامين محتوا، در تعيين قواعد عملی و الگوهای رفتاری نيزنقش معيارین دارند. 
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هویت سازمانی رسانه های جمعی، برخورداری یک رسانه از کادر انسانی  برخی دیدگاهها، با توجه به -

ویژه و عوامل و گردانندگان )دارای آگاهی عميق از بينشها وارزشهای دینی، معتقد به جهان بينی و 

ایدئولوژی دینی)تدین(، ملتزم به رعایت احکام وارزشهای دینی، واجد درجاتی از طهارت و تزکيه روحی، 

يزه های متعالی، احساس مسووليت در مقابل خداوند، متعهد به رعایت حقوق و مصالح مخاطب؛ داشتن انگ

دارای صلاحيت و تجربه تخصصی  برای هدایت توده ها از رهگذر فعاليت های حرفه ای رسانه ای و...( را 

يزه های سوداگرانه در انتساب وصف دینی به آن رسانه، مهم تلقی کرده اند. مبرا بودن یک رسانه دینی از انگ

و صنعت فرهنگی، هر چند برای تامين هزینه های جاری و نيز تلقی مخاطب به عنوان مشتری، نيز از جمله 

 اصولی است که مورد تاکيد برخی دیدگاهها قرار گرفته است.     

نه دینی با بدیهی است که ویژگی هاو معرفات فوق، به لحاظ منطقی مانعه الجمع نيستند. از این رو، یک رسا

نگاه طيفی، همواره در برخورداری از حداکثر یا حداقلی از این ویژگی ها در نوسان خواهد بود. علاوه اینکه 

دین الهی بدليل ویژگی فطری و سرشتی آن، همه مفاهيم والای انسانی را به نوعی پوشش داده و عملا 

نها به دینی و غير دینی را مشکل ساخته اعمال هر گونه مرزبندی ذهنی ميان این سنخ مفاهيم و تفکيک آ

است. درسپهر عام مفاهيم پهن دامنه ای همچون دین، تشخيص مصادیق غير دینی به مراتب آسان تر از 

کارکردهای )اثبات مصادیق دینی است. نکته دیگر اینکه یک رسانه دینی، می تواند برغم اشتراک کارکردی

ولار؛ در مبانی، الگوی هنجاری، محتوا، نحوه عرضه، اهداف و... با رسانه های سک (مالوف و متعارف رسانه

 با آنها تفاوت جوهری داشته باشد. 

است. فرهنگ بواقع « فرهنگ»لازم بذکر است که چرخه تعاملی دین و رسانه، ضلع سومی نيز دارد و آن 

اینکه در غالب مطالعات  بستر و عرصه وقوع همه انواع ارتباط، از جمله ارتباطات دین و رسانه است. علاوه

انجام شده، دین بيشتربه مثابه یک نهاد فرهنگی وگاه هسته ومولفه کانونی یک فرهنگ مورد توجه قرار 

گرفته است. دین منبع و مرجع در بهره گيریهای رسانه ای)تحت عنوان دین رسانه ای( نيز بویژه در جوامع 

. البته رسانه های دینی بویژه رسانه های تمام عيار این سکولار، بيشتر ترجمه فرهنگی دین است تا دین متنی

عرصه، غالبا در فرایند توليد پيام و تامين بسته های معنایی مورد نظر خویش، بيش از جلوه ها و مظاهر 

متبلور و انضمامی دین، به درونمایه های متنی و آموزه ها و تعاليم انتزاعی دین ارجاع می دهند. تردیدی 

از عناصر محوری و تعيين کننده در نوع نسبت ميان دین و رسانه و صور محقق، مفروض و  نيست که یکی

  که باید نسبت به آن اتخاذ موضع شود. تعاریف وتلقی های مراد از این دو است ،محتمل آن



 19تا  21، از صفحه 281شماره ، سال بيست و دوم ،  2931خرداد ، معرفت 

6 
 

 

 با این بیان، تا کجا و به چه میزان می توان رسانه ملی را یک رسانه دینی تلقی کرد؟ (4

که رسانه ملی)صداوسيمای جمهوری اسلامی( همچون سایر رسانه های دولتی و غير دولتی تردیدی نيست 

ولایی، گفتمان غالب جامعه، قانون وحاکميت به تبع نظام اسلامی فعال در حوزه جغرافيایی و فرهنگی ایران 

ون با همگرایی روزافزضرورت اساسی، اساسنامه مصوب، ماموریت های محوله، انتظارات رهبری نظام، 

عموم؛ یک رسانه دینی و بلکه از  انتظارات وقواعد ارزشی و هنجاری اسلام، مناسبات ساختی با سایر نهادها

این سخن به معنای تایيد کامل عملکرد این رسانه در  برخی جهات یک رسانه دینی معيارشناخته می شود.

همه سالهای پس از انقلاب نيست اما در کل، دستيابی به همين موقعيت نيز مرهون تلاشهای در 

خورتحسينی است که مشکلات موجود در مسير نيل به یک رسانه دینی الگو و ایده آل را به خوبی و به 

   زبان عملی و تجربی تفهيم کرده است.

دانشگاه عمومی نيز بيشتر توصيه ای و یک بيان بلند حضرت امام ره در معرفی این رسانه به عنوان 

برای تحقق این مهم و اسناد بالادستی نظام نيز در نظام های هنجاری کشور  رهنمودی است تا توصيفی. 

راز  جمهوری یعنی هدایت رسانه ملی در مسير اسلامی شدن تدریجی و تبدیل شدن به یک رسانه ت

جمهوری قانون اساسی در اهميت این موضوع همين بس که پيش بينی شده است. اسلامی، تمهيداتی 

است. قانون اساسی در فصل  دادهبه این نهاد فرهنگی سياسی اختصاص  خود رااسلامی یکی از دوازه فصل 

رسانه ملی می نویسد: ای هدوازدهم و اصل یک صد و هفتاد وپنجم در راستای تعيين قاعده کلی فعاليت 

در صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بيان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح 

وسایل ارتباط جمعی)رادیوـ تلویزیون( »درمقدمه این قانون نيز چنين آمده است: «کشور باید تامين گردد.

اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گيرد و در این زمينه از بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت 

برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جویدواز اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا 

نيز به بایسته های دیگری توجه داده است. در اصل بيست و چهارم و دربندیک ودو، اصل سوم « پرهيز کند.

خاصی که برای هدایت و راهبری رسانه ملی در ایفای وظایف وماموریت ر نظام های هنجاری همچنين د

و عملکردهای حرفه ای این رسانه های سازمانی محول، تدوین و تصویب شده بر لزوم تناسب فعاليت ها 

ن نظام اسلامی، کرامت ئو، شمقام معظم رهبریبا تعاليم ورهنمودهای دینی، توصيه های حضرت امام ره و 
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رسانه ملی به عنوان یک از الح جمعی وانتظارات عمومی صراحتا و تلویحا تاکيد شده است. مخاطبان، مص

، ماموریت خویش را در و معيارهای مصوب و متوقعمتناسب با اصول انتظار می رود که دانشگاه عمومی 

سانه ملی و بدیهی است که استمرار این رویه، ر همه عرصه های فعاليت به بهترین نحو ممکن بانجام رساند.

 همچنين سایر رسانه های جمعی فعال در کشور را به الگوی مطلوب رسانه دینی نزدیک می کند.  

 

برخوردار  واجتماعی( یفرهنگتحولات محیطی )در  یکارکردهایو  ها یک رسانه جمعی از چه نقش(5

همچون خانواده، ن فرهنگی اوکارگزاررسانه های جمعی درکنار سایر عوامل تردیدی نيست که   است؟

نقش  و... ، آژانس های تفریحی و فراغتیمذهبی، شبکه های اجتماعی سازمانهای، رسمی آموزش و پرورش

، همبستگی اجتماعی، نظارت و انتقال فرهنگ، جامعه پذیریاطلاع رسانی و آگاهی بخشی، بسيار مهمی در 

اکمان، بسيج، تامين نيازهای تفریحی ایجاد حساسيت، ایفای نقش واسط ميان توده ها و حقبت محيطی، امر

ایفا می کنند. در تاثير بخشی رسانه ها هر چند تعابير بعضا و فراغتی، تسهيل ارتباطات ميان فرهنگی 

آميزی به کار رفته  اما نقش و تاثيرتعيين کننده آنها در سطوح شناختی )دانش ها، بينش ها، عقاید(؛ مبالغه

سات و ترجيحات( و رفتاری )کنش ها و واکنش ها( به عنوان سطوح عاطفی )گرایش ها، نگرشها، احسا

از دید برخی اندیشمندان، نقش رسانه ها در تعامل با مقولات فرهنگی کانونی فرهنگ، انکار ناپذیر  است. 

( عمدا باعث تغيير شود 2رسانه ممکن است: را در می توان در گونه شناسی ذیل خلاصه نمود: واجتماعی 

(تغيير را آسان کند) به عمد یا 4(تغيير صوری ایجاد کند؛ 9( ناخواسته تغيير بوجود آورد؛ 1دیل(؛ )تغيير وتب

 ( مانع تغيير شود.7( آنچه موجود است را تقویت کند )عدم تغيير(؛ 1ناخواسته(؛ 

نه مطلق که کاملا مقيد و مشروط به حوزه ها و قلمروهای فرهنگی بدیهی است که تاثير رسانه ها در 

نقش و ماموریت رسانه های جمعی در صول شرایط وتحقق و تمهيد زمينه های مناسب است. بی تردید، ح

هرجامعه تابع موقعيت ساختاری، ضرورت های کارکردی،  اقتضائات فرهنگی،  انتظارات جمعی، فرصت 

 بود. های اجتماعی، ظرفيت های هنجاری، سازوکارهای فنی و تکنولوژیکی و امکانات محيطی  خواهد 

بخشی از زمينه های موثر در کارآیی رسانه به جایگاه منبع )پيشينه، اعتبارو منزلت، موقعيت، امکانات، ميزان 

موفقيت درجلب اعتماد، جاذبه، اقتدار، نفوذ، گستره پوشش، ميزان همنوایی بااقتضائات متن، تعهدمندی و 

.(، بخشی به پيام)ماهيت پيام، تناسب با نياز، مسووليت پذیری،  شيوه و منطق عمل، نحوه تعامل با رقباو..
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چگونگی طراحی و تدوین، ميزان تنوع، زبان القاء،  مداومت و پيوستگی، همخوانی با پيشينه های ذهنی و 

اطلاعاتی مخاطبان و...(؛ بخشی به مخاطب)ميزان همراهی با خواسته ها، نيازها، مصالح، ترجيحات و 

خاطب و...( و بخشی نيز به اوضاع عام محيط، بافت فرهنگی اجتماعی و انتظارات مخاطب، رعایت حقوق م

شرایط زمانی و مکانی حوزه فعاليت رسانه مربوط است.  ميزان هماهنگی یاناهماهنگی رسانه های مختلف 

فعال در یک متن و نيز وجود یا عدم رسانه های رقيب برون مرزی نيز از جمله عوامل تعيين کننده ميزان 

 . رسانه های ملی در عرصه عمل خواهد بودموفقيت 

مشارکت رسانه های جمعی در موضوع سبک زندگی، زیر مجموعه نقش عام رسانه در فرایند فرهنگ (6

 سازی است. در این خصوص بفرمایید فرهنگ سازی چیست و نقش رسانه در آن کدام است؟

واژه فرهنگ سازی که غالبا به زبان هنجاری و به عنوان یک ضرورت اجتماعی از آن سخن می رود، بيشتر به 

ضرورت طرح یا بازبينی باورها، نگرشها، معيارها، الگوها، قواعد، آیين ها و خط مشی هایی اشاره دارد که 

فرهنگ عمومی و زندگی روزمره مردم یک خلاء یا نقصان آنها به نوعی در جهان فرهنگی و نظام معنایی پایه یا 

جامعه احساس می شود. به بيان دیگر، ضرورت فرهنگ سازی در هر حوزه معمولا متعاقب ظهور نوعی 

ناهمسانی ميان معيارهای الگویی، قواعد هنجاری و الزامات عملی رسوب یافته و موجود با ضرورت های 

ای رفتاری نوپدید طرح می شود که غالبا در گرایش ها و محيطی، انتظارات عينی، بایسته های عملی ونيازه

رفتارهای اکثریت جامعه نمایان می گردد. بخشی از این خلاء نيز ممکن است از بی کارکرد شدن یا تاریخ 

مصرف گذشتن برخی رسوم و شيوه های قومی پيشين ناشی شده باشد. در هرحال، فرهنگ سازی تلاشی 

 این خلاء است. آگاهانه برای رفع یا کاستن 

براین اساس و حسب تعاریف ارائه شده، فرهنگ سازی، تامين ضرورت ها و نيازهای فرهنگی نوپدید گروه یا 

خلق و ایجاد، اخذ واقتباس)عناصری از حوزه های فرهنگی دیگر(، ویرایش و  به صورتجامعه است که 

 صورت می پذیرد و در قالب موجود باز خوانی و بازتعریف ظرفيت های پنهان و مغفول فرهنگ و پالایش

دانش ها، باورها، ارزش ها، هنجارها، نگرشها، نمادها، مهارت ها و رفتارها)یا در شکل مجموعی ایجاد سبک 

های زیستی متناسب(جلوه نمایی می کند. براین اساس، فرهنگ سازی گاه در قالب خلق یا اصلاح و ارائه 

رزش، یک هنجار و... وگاه در قالب خلق، اصلاح و ارائه یک بسته عناصر فرهنگی منفرد مثل یک باور، یک ا

 معنایی)مرکب از عناصر مذکور( تحقق می یابد. 
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بازسازی و اصلاح الگوی اخلاق کاربردی  گاهضرورت ایجاد، اصلاح و تغيير نگرشها و گاه به « فرهنگ سازی»

ميم الگوهای جامعه پذیری و فرهنگ به ضرورت بازسازی و ترگاه جامعه در حوزه های رفتاری مختلف و 

پذیری و شيوه های معمول تعليمی و تربيتی جامعه اعم از رسمی و غيررسمی و نيز ضرورت بازسازی 

 بوده . همه تلقی های ارائه شده از فرهنگ سازی، درست شده استفرایندهای نظارت و کنترل اجتماعی تفسير 

 است.   و تفاوت آنها بيشتر در گستره و تنوع مصداقی

لازم به ذکر است که در جهان پيچيده امروز به دليل تنوع وتکثر فرهنگ سازان و متوليان فرهنگ با هویت های 

سازمانی خاص، تشخيص کاستی های فرهنگی و ضرورت فرهنگ سازی یا اعمال اصلاحات فرهنگی و نيز 

طرح و تعقيب می شود. برای مثال، الگوهای پيشنهادی عمدتا توسط این سازمان ها به صورت آشکار و پنهان 

مسئولان راهنمایی و رانندگی کشور، با رویکرد آسيب شناسانه خلاء ها و کاستی هایی را در عملکرد رانندگان 

یا آیين های رانندگی تشخيص داده و آن را از فقدان الگوهای بایسته، ضعف آموزش، ضعف جامعه پذیری، 

و... ناشی می دانند و پيشنهاداتی را در این خصوص مطرح می  ضعف نظارت و کنترل، وجود برخی موانع

کنند. بخشی از این پيشنهادات که به حوزه معنا و جنبه های زیرساختی و نرم رفتار مربوط می شود، فرهنگی 

است که باید توسط نهادهای فرهنگی مسئول با همکاری سازمانهای پيشنهاد دهنده، اصلاح و ترميم شود. 

ری از جنس اجتماعی، اقتصادی، سياسی و... نيز ممکن است به صورت همراه یا متعاقب اقدامات اقدامات دیگ

 فرهنگی، ضرورت یابد که اصالتا از سنخ فرهنگ نيستند.  

نکته دیگر اینکه عناصر فرهنگی را در یک دسته بندی کلی به دو دسته عناصر هسته ای و گوهری)عناصر اصيل 

مثل حوزه باورها و ارزشهای بنيادین ( و عناصر پوسته ای و ابزاری )عناصردارای و دارای موضوعيت فی نفسه 

ارزش طریقی و وسيله ای جهت نيل به اهداف منظور و ارزش های اصيل( تقسيم می کنند. تلقی فوق از 

به بعد  فرهنگ سازی)برای مثال، فرهنگ رانندگی، آپارتمان نشينی، پرداخت ماليات و... در کشور(،  بيشتر ناظر

پوسته ای و ابزاری فرهنگ یعنی عناصری است که ما را در عمل و در جهت رسيدن به اهداف و نتایج 

مطلوب، هدایت و راهبری می کنند. در عين حال، توجه به این مهم لازم است که در بخش عناصر هسته ای و 

های دیگر، فرهنگ سازی و تغيير گوهری فرهنگ نيزگاه به دليل تاخر این عناصر از زمان و یا برخی ضرورت 

و جایگزینی آنها موضوعيت می یابد. برای مثال لزوم فرهنگ سازی و تغيير باورها، ارزش ها، نگرشها و 

الگوهای سکولار در یک جامعه دینی از این باب است. تغييرات ناشی از مواجهه فرهنگی اسلام با فرهنگ 

گوهری و بنيادین شروع و به عناصر پوسته ای و ابزاری حاکم و غالب در جامعه جاهلی، از سطح عناصر 
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امتداد یافت و البته برخی عناصرنيز به دليل همسویی با معيارهای فرهنگ اسلامی مورد تایيد و امضا قرار 

 گرفت.        

 

فرهنگ سازی در گستره وسيع جزو اصلی ترین کارکردها و ماموریت های رسانه های برگردیم به نقش رسانه. 

جمعی است. روشن است که رسانه جمعی در بستر اجتماع و در درون بافت و متن فرهنگ عمل می کند؛ از 

این متن تغذیه و آن را در قالب های  مختلف برنامه ای خود بازنمایی می کند. به بيان دیگر، رسانه با جهان 

ت که از سپهر نفوذ و شمول تعامل دو سویه دارد و در این جهان، چيزی نمی توان یاف اجتماعی فرهنگی

فرهنگ و معنا بيرون مانده باشد. از این رو، همه فعاليت های رسانه بدون استثنا، مبنا، منبع، مضمون، 

چارچوب، هدف، کارکرد و بازتاب فرهنگی دارند. رسانه های جمعی در ضمن همه کارکردهای چند گانه خود 

رگرمی؛ در گيرودارآفرینش، تبليغ،  تصحيح، تغيير، ترسيخ و اعم از آموزش، اطلاع رسانی، همبستگی، تبليغ، س

 تبادل عناصر فرهنگی اند. 

نکته دیگر اینکه فرایند فرهنگ سازی رسانه معمولا در سه سطح امکان وقوع و بلکه تحقق عينی دارد: سطح 

جتماعی و کلان)=جامعه به مثابه یک کل و موجودیتی فرافردی(، سطح ميانی)= نهادها و سازمان های ا

مدنی( و سطح خرد )= دنيای ذهنی و روحی و نظام شخصيت افراد و فرایند انتقال و تبادل معانی بين 

الاذهانی در چرخه تعاملات انسانی(. این سه سطح با یکدیگر ارتباط و تاثير و تاثر متقابل دارند. محور کار 

زی و معنابخشی است. نيازی به ذکر رسانه در همه سطوح فوق، انسان شناسی فرهنگی و فرایند معناسا

نيست که فرایند فرهنگ سازی رسانه به عنوان یک فعاليت گسترده و چند بعدی که غالبا درضمن و فحوای 

می تواند پایه سایر کارکردهای جاری و معمول بوقوع می پيوندد، با محوریت و مرجعيت یک نظام ارزشی 

 مثبت یا منفی باشد. 

رسانه جمعی در حوزه فرهنگ سازی اعم از فرهنگ پذیری و فرهنگ گرایی، مستقيم مجموع اقدامات یک 

و با واسطه، اختصاصی و مشترک)با سایر نهادهای فرهنگی( را اجمالا می توان، بدون رعایت ترتيب و 

 چينشی خاص، در عناوین ذیل فهرست نمود:

وانمند سازی، مفهوم سازی، معنادهی،  انتقال محتویات فرهنگی، آگاهی بخشی، بارور سازی استعدادها، ت

اندیشه پردازی، ارزش گذاری، هنجار سازی، نمادسازی، الگوسازی و نوآوری رفتاری؛ توصيف، تفسير، 
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توجيه، توسعه، تعميق، برجسته سازی، تصحيح، تغيير، دستکاری و نهادینه سازی  باورها، ارزشها، هنجارها، 

عادات، مهارت ها ونمادها در فرایند تعليم و تربيت اجتماعی؛ ایجاد دانش ها وادراکات، نگرشها، شيوه ها، 

دگرگونی فرهنگی در مخاطبان و اصلاح نگرشهای عمومی نسبت به سنت ها، آداب، روندها، رویه ها،  

رفتارها، ابداعات، دانش ها، ابزارها، مهارت ها، سبک های زندگی، هنرها، قوانين، نهادها، نمادهاو...؛ فعال 

ظرفيت های پنهان، شفاف سازی موضوعات، معنا دهی به حوادث ووقایع، شکل دهی و جهت دهی  سازی

ایدئولوژیک به نظام ادراکی ورفتاری جامعه، ساختاردهی، بسترسازی، فضاسازی، نهادینه سازی، مشارکت 

ن و مهارت در نشر ابداعات، ابتکارات و مهارت ها، ایجاد شوق و کنجکاوی عمومی به فراگيری علوم، فنو

های جدید، آموزش مهارت های لازم برای کار با فنون جدید؛ سامان دهی به اطلاعات متراکم دریافتی برای 

هدایت اذهان جهت انتخاب آراء صواب)به جای القاء و انتقال اطلاعات پراکنده(، جهت دهی به نظام 

اعد و هنجارهای غالب، ارتقای ترجيحات و ارزیابی های اجتماعی، اقناع و متقاعد سازی به رعایت قو

موقعيت عناصر مختلف فرهنگی، دستکاری و آفرینش واقعيت های سياسی اجتماعی، مشارکت در استقرار 

ثبات و انسجام مجدد پس از هر مرحله تغيير در واقعيت های فرهنگی اجتماعی، ایجاد مناسبات ميان 

گانی و توده ها وميان فرهنگ خودی با سایر  فرهنگی بين نهادها و سازمانهای مختلف، ميان بدنه نخبه

حوزه های فرهنگی)کشورها و جوامع مختلف(؛  آگاهی بخشی به منظور وظيفه شناسی، آگاهی انتقادی، 

احساس مسئوليت عمومی نسبت به محيط، مشارکت دراصلاح نابسامانی های اجتماعی، تحول فردی و 

ق به پيشرفت، تقویت روح تعاون و همکاری، ترویج اجتماعی، تقویت عقل گرایی و خرد ورزی،  اشتيا

گفت و گو و روامداری، قانون گرایی، اصلاح رویه های اجتماعی و الگوهای زندگی روزمره،  افزایش 

توانایی مردم برای خلق معانی و ساخت شيوه های زندگی، تاثير گذاری بر برداشت  مردم از نمادها و 

شکل گيری هویت های فردی و جمعی، شناساندن الگوها و فرایندهای   اسطوره ها به عنوان یکی از منابع

فرهنگی، اقدام در جهت حل تعارض بين هویت های فردی و اجتماعی،  ترویج ميراث فرهنگی معنوی، 

شکل دهی به عادت ها و آیين های اجتماعی، تشویق مردم به تغيير رفتارهای اجتماعی در جهت توسعه 

زایش توان استفاده از فناوریهای نوین و کاربست آنها در زندگی جدید، جهت فرهنگی، جهت دهی و اف

دهی به افکار عمومی،  تقویت بينش عمومی در خصوص آیين ها و آداب و رسوم ملی، نظارت بر عملکرد 

مسئولان فرهنگی سياسی واجتماعی، رصد فرایند اجرای سياست های حاکميت بویژه درحوزه های 

ت های مربوط به حوزه فرهنگ عمومی، ایفای نقش نمایندگی برای نهادهای مدنی، فرهنگی، نقد سياس

انتقال نظرات و دیدگاههای عامه مردم به حاکمان سياسی و متوليان فرهنگی، کمک به پاسخگویی حاکمان 
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به پرسش های شهروندان درمورد خط مشی ها و سياست های  اجتماعی و فرهنگی، تبيين پيامدها و 

ياست های اجرایی در بخش های مختلف، هدایت توده ها در چگونگی اجرای مراسم و آیين بازتاب س

های اجتماعی براساس الگوها و هنجارهای پذیرفته شده،  سرعت بخشی به روند تعامل ميان فرهنگ ها و 

گ تسریع در روند وقوع تغييرات فرهنگی بویژه در بخش های پوسته ای فرهنگ، ایجاد پيوند ميان فرهن

محلی، ملی، منطقه ای و جهانی با هدف تقویت مشترکات و کاهش تمایزات، ميراث داری و نگهبانی 

فرهنگ، کمک به شناسایی نيازها و خلاء های فرهنگی جامعه، تقویت همزیستی ميان حوزه های مختلف 

و توازن  فرهنگی اجتماعی از طریق سازوکارهای خلاق، تقویت همبستگی فرهنگی، ایجاد وتشدید تعادل

فرهنگی، سوق دادن فضای سياست گرایی به فرهنگ گرایی،  تقویت فضای چند صدایی، ابداع سبک های 

جدید، انتقال بازخورد مخاطبان به خالقان و مبدعان آثار، ایجاد شورو اشتياق در جامعه درجهت توسعه 

ت بين فرهنگی،  ایجاد آرامش فرهنگی، زمينه سازی و رونق دهی به تحقيقات ميان فرهنگی، ارتقای تعاملا

 روانی و فکری در جامعه و...

نکته پایانی این بخش این که رسانه برغم اهميت انکار ناپذیر تنها یکی از عوامل و کارگزاران عرصه فرهنگ 

سازی، هر چند مهم ترین آنها است و بالطبع عملکرد آن در صورتی که با همنوایی ومعاضدت سایر 

ه درعصر و زمان حاضر سازمانهای درگير و دخيل همراه باشد، بيشتر قرین موفقيت خواهد بود؛ وضعيتی ک

به دليل کثرت رسانه ها از یک سو، تنوع شيوه ها و سياست های عملی و کثرت و تنوع سازمانها و متوليان 

امور فرهنگی از سوی دیگر، به غایت مشکل و بلکه غير ممکن شده است. بخشی از آشفتگی های فرهنگی 

گستره و پهن دامنه جهانی شدن، توسعه موجود در جوامع مختلف ناشی از این تنوع است. فرایند پر

روزافزون فعاليت رسانه های جهانگستر، گستردگی ارتباطات ميان فرهنگی، ورود آسان موج های فرهنگی 

به حوزه های استحفاظی سایر فرهنگ ها، تهاجم فرهنگی گسترده کشورهای شمال،  ناهمسویی غالب 

م و انقلاب اسلامی و... بر سرعت، غلظت و گستردگی جریانات فرهنگی بيگانه با آرمانهای فرهنگی اسلا

 روزافزون این آشفتگی)بویژه در کشورما( افزوده است.    
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با احیا و ترویج  فرهنگ  ای همچون صدا و سیمای ملی، چه نقشی در ارتباطرسانه به عنوان نمونه (7

  می تواند ایفا کند؟اسلامی  و مولفه های مختلف آن  

سخ به سوالات قبل روشن شد که اصلاح وضعيت الگویی موجود، ترميم و بهينه سازی برخی اجمالا در پا

شناسایی و ترویج  شيوه های  رویه های مرسوم و متعارف، تغيير برخی عادت واره های نهادی شده،

مطلوب و... مستلزم فعال سازی مجموعه ای از ظرفيت های متنوع به صورت هماهنگ و مداوم و طيفی از 

اقدامات هدفمند و متوازن مدیریتی، مطالعاتی و پژوهشی، تقنينی، فرهنگی، تبليغی و ترویجی، آموزشی و 

تربيتی است.  رسانه های جمعی عموما و رسانه ملی خصوصا در این بخش بيشتر مصرف کننده، انتقال 

.  البته به اقتضای استدهنده منویات، مطالبات و سياست های فرهنگی و مبلغ و ناشر الگوهای مرجح  

جایگاه محوری رسانه ملی در حوزه فعاليت های فرهنگی، و نفوذ و تاثير گسترده و عميق آن، انتظار می 

رود که در این بخش فعال تر از سایر سازمانهای فرهنگی وارد عمل شده و زمينه تحقق تدریجی این آرمان 

 را در فرهنگ عمومی فراهم سازد. 

امعه اسلامی رسالت اصلی و محوری همه رسانه های جمعی بویژه رسانه ملی به تردیدی نيست که در ج

عنوان یکی از کارگزاران رسمی عرصه فرهنگ، نشر و تبليغ فرهنگ دینی، پاسداری و صيانت از ارزش هاو 

آرمانهای اسلامی، رشد و تعالی انسانها، ایجاد زمينه برای نفوذ و رسوخ این فرهنگ به همه عرصه های 

ستی، مبارزه مستمر با آسيب ها و انحرافات اعتقادی، اخلاقی و حقوقی و در یک کلام بسترسازی مناسب زی

برای استقرار تدریجی حيات طيب این جهانی به عنوان مقدمه نيل به تعالی و سعادت غایی است. مشارکت 

يد دین متناسب با نياز فعال در شناسایی، خلق، ترویج، تحکيم و صيانت از سبک زندگی دینی یا مورد تای

انسان معاصرو اقتضای جامعه موجود، بخشی از این ماموریت است. به بيان تفصيلی، رسانه ملی بویژه 

تلویزیون، می تواند از طریق مشارکت در اقدامات ذیل، جامعه اسلامی را در نيل به اهداف فرهنگی عموما 

تقای سطح آکاهی عموم از جایگاه و اهميت و الگوسازی و الگوبخشی زیستی خصوصا، مساعدت کند: ار

فرهنگ دینی، متبلور ساختن عقاید و اخلاقيات دینی در قالب برنامه های مختلف؛ توسعه و بسط معانی و 

فرآورده های نمادین برگرفته از منابع دینی به قلمروهای مختلف زندگی؛ برجسته سازی آموزه ها وارزش 

عنوان مبنایی برای سامان دادن به برنامه ها و سياست های عام حيات  های دینی و معنویت ناشی از دین به

جمعی؛ آماده سازی افراد متناسب با نيازها و الزامات جامعه دینی؛ توسعه و تعميق فرایند جامعه پذیری 
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دینی افراد از طریق تلاش مستقيم و غير مستقيم در درونی ساختن باورها، ارزش ها، هنجارها، نگرشها، 

سات، آداب دینی و توام ساختن آنها با مولفه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی؛ مشارکت ضمنی احسا

در تقویت اعتقادات واخلاقيات دینی درقالب برنامه های مختلف؛ تقویت انگيزه افراد در گرایش به مذهب 

يختن مستمر سطوح و تقيد به اخلاقيات وآداب دینی؛  بازتوليد و تقویت هویت مذهبی؛ بازخوانی وبرانگ

ناخودآگاه ذهنيت مومنان و فعال ساختن سطوح خود آگاه وافزایش درجه حساسيت آنها نسبت به 

موضوعات مختلف؛ امکان دهی به رشد و تقویت روابط درون متنی ميان نهادهای دینی با یکدیگر و این 

شده از دین یا دارای مویدات  نهادها با سایر نهادهای اجتماعی؛ معرفی الگوها و سبک های زندگی اقتباس

و مرجحات دینی؛ آگاه ساختن مومنان از سایر فرهنگ ها، الگوهاو سبک های زیستی و امکان دهی به انجام 

مقایسات ميان فرهنگی؛ ایجاد پيوند شناختی و عاطفی  ميان معنویت دینی  بامادیت درآميخته با زندگی 

ـ اجتماعی و مقولات و مولفه های جامعه سکولار و  روزمره؛ ایجاد حساسيت نسبت به ابعاد فرهنگی

ترغيب مومنان به مقابله با آنها و یافتن معادل های جایگزین؛  توجه دادن به پيامدهای سکولارشدن 

روابط و فرهنگ جامعه؛ ایجاد فرصت برای تجربه کردن برخی عناصرفرهنگ غير دینی و درک آثار نهادها،

بينانه موثر خواهد بود؛ کمک به انتقال ذهنی و احساسی افراد از جهان روزمره  آنها که در اتخاذ موضع واقع

غفلت زا به دنيای معنوی و متعالی؛ مشروعيت بخشی، اعتبار دهی و ترویج اخلاق دینی در جامعه؛ بسيج 

مومنان به جریان دهی  آموزه ها، ارزش ها، هنجارها و گرایش های دینی در ساحت های مختلف؛ تقویت 

واضع مومنان درجامعه وارتقای موقعيت آنان در قياس با گروهای رقيب؛  زمينه سازی برای ایجاد انعطاف م

درباورها، الگوها و سبک های زندگی سنتی مومنان؛ به چالش کشاندن  تنگ نظریها و خصيصه متحجرانه 

جتماعی برای پذیرش برخی باورهای سنتی و الگوها و شيوه های زیستی منسوب به دین؛ ارتقا روحيات ا

هزینه های معمول اقدامات فرهنگی و جامعه سازی با هدف نيل به نتایج متعالی، ارائه الگوهای مرجع با 

هدف هدایت مردم در دادن واکنش های مناسب به اقتضائات محيط، توجه دادن به سيره بزرگان دین در 

مام چهره های الگویی و تيپ های مرجع به تعامل با ارزشهای و معيارهای دینی، برجسته سازی ميزان اهت

رعایت ارزش ها، هنجارها و اخلاقيات دینی، مبارزه نرم با اباحيگری و تسامحات توجيه ناپذیر در مواجهه 

با نقض و بی اعتنایی به الگوهای پذیرفته شده، اقدام در جهت نهادی ساختن ارزشهاو عادت واره ها و 

ص های کيفی برای هدایت و کنترل روند جریان یابی باورها، ارزشها، عرف های ارزشی مقبول، ارائه شاخ

الگوها و خلقيات دینی در جامعه؛  تلاش آگاهانه در جهت نسبت سنجی ميان انتظارات الگویی  با رویه 

 های موجود.
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، در فرهنگ دینی« امر به معروف و نهی از منکر»درکل، چنين به نظر می رسد که دو عنوان عام و محوری 

جامع ترین و گویاترین بيان برای معرفی نقش و ماموریت فرهنگی رسانه های جمعی در یک جامعه 

اسلامی شمرده می شوند. از رسانه ملی به عنوان برجسته ترین نهاد فرهنگی در جامعه اسلامی ایران انتظار 

عامل و مجری این   -يمبه طور مستقيم و غير مستق -می رود که هم خود در گستره فعاليت های رسانه ای 

دو فریضه بوده و هم در ترغيب و تشویق سایر نهادها و سازمانها و عموم مردم و نيز بسترسازی وتقویت 

 انگيزه ها در مسير اجرایی شدن آنها بيشترین نقش را ایفا کنند. 

 

 چیست؟در گفتمان جاری تعریف و تلقی شما از سبک زندگی (8 

، معرف الگوها، بویژه با رویکرد جامعه شناختی نظریه پردازان این حوزه سبک زندگی، حسب دیدگاه غالب

راه و رسم ها،  شيوه ها و ترجيحات رفتاری و عملی جاری و رایج در ميان افراد و گروههای مختلف یک 

جامعه است. سبک زندگی، بواقع نامی است برای یک کل یعنی  مجموعه ای نسبتا منسجم از معانی و 

ه هم پيوسته و دارای ارتباط  نظاموار یا منظومه ای یا الگویی انتزاعی از آنها.  و به بيان دیگر، رفتارهای ب

یا مجموعه منظمی از رفتارهای درونی و بيرونی، وضع های اجتماعی و دارایی  سبک زندگی، الگویی همگرا

امل با شرایط محيطی خود ها است که فرد یا گروه بر مبنای پاره ای از تمایلات و ترجيحات اش و در تع

 ابداع یا انتخاب می کند. 

منبع اخذ سبک، فرهنگ غالب)و در مواردی فرهنگ وارداتی(، بسترها و فرصت های محيطی یا ظرفيت ها 

و زمينه های اجتماعی در کنار مجموعه ای از ویژگی ها، انتظارات، ترجيحات و علایق و سلایق فردی 

فرهنگی به عنوان منبع اصيل ارزشی هنجاری سبک های زندگی خود به است. فرهنگ غالب یا هویت 

عنوان یک متغير وابسته در بستر زمان، در پرتو استعدادها و ظرفيت های فطری ووجودی، تعاملات جمعی، 

ضرورت های حيات اجتماعی، قراردادهای اجتماعی، اقتضائات زیست محيطی وجغرافيایی، تجربيات 

د جمعی، خلاقيت ها و سلایق فردی وگروهی، الهام گيری وتاثيرپذیری مستقيم و زیستی، عقلانيت و خر

به صورتی انضمامی در عرصه های  دستخوش تغيير شده و غير مستقيم از ادیان الهی، اشاعه فرهنگی و...

مختلف شناختی، احساسی، رفتاری و اقليم های زیست جهانی)فرهنگی اجتماعی( عينيت می یابد و به مثابه 

  و تجلی پيدا می کند.روحی در قالب سبک های زیستی مختلف تبلور 
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لازم به ذکر است که سبک زندگی از دید برخی از جنس الگو، قاعده، فرم و صورت کنش های ذهنی و 

 عينی است و از دید برخی از جنس محتوا، معنا، ذهنيت یا مظروف و محتوای این ظروف است.

تقریبا همه ساحت های زیستی فرد در همه حوزه های سياسی، اقتصادی، به لحاظ گستره نيز سبک زندگی 

اجتماعی و فرهنگی و همه جنبه های زندگی اعم از فردی و اجتماعی، مادی و غير مادی، عينی و ذهنی،  

ثابت و متغير، فرایندی و شی واره را شامل می شود. لازم به ذکر است که مفهوم سبک اگر چه به لحاظ 

قی تقریبا همه عناصر و مولفه های عينی و نمادین رایج در دنيای انسانی و زندگی روزمره را گستره مصدا

به دليل امکان مشاهده، سنجش و  –در برمی گيرد، اما غالبا به جلوه های رفتاری و نمودهای عينی آن 

 بذل توجه می شود. -ارزیابی

سبک بيشتر به راه و رسم غالب، شيوه، قاعده،  توضيح این نکته لازم است که در تلقی های رایج جامعه ما،

منطق عملی، ترجيحات جمعی تفسير می شود. به بيان دیگر، بيشتر جنبه فرهنگ غالب دارد تا خرده فرهنگ 

و امری جمعی است تا فردی. عرصه ظهور آن نيز نه یک حوزه که تمامی ساحت های زیستی و عرصه های 

 حيات فردی و جمعی است.  

 

 چیست؟ ایرانی در ترویج سبک زندگی اسلامیملی سانه نقش ر(9

تردیدی نيست که رسانه های جمعی همواره به عنوان یکی از کنش گران فعال فرهنگی اجتماعی و یکی از 

کارگزاران مهم آموزش و پرورش عمومی شمرده شده اند.  سبک زندگی نيز به عنوان جلوه مشهود و 

باورها، ارزشها، گرایش ها و ترجيحات فرهنگی در قالب مظاهر محسوس فرهنگ، تجلی و تبلور عينی 

الگوها و شيوه های زیستی و منطق نظری و عملی افراد و گروهها در  رفتاری و نمودهای مشاهدتی؛

تعاملات اجتماعی و...؛ از جمله عرصه هایی است که در سپهر عام ماموریت ها و کنش های رسانه جای 

ای آن است که رسانه های جمعی مدرن در خلق، ترویج، تقویت، تثبيت، تعميق، شواهد عينی گویدارد.  

تغيير، پالایش و ویرایش عناصر و منظومه های فرهنگی از جمله  سبک های زیستی،  نقش  محوری و 

 نکته دیگر اینکه، رسم معهود بر این قرار گرفته  که هر رسانه جمعی بعضا بی بدیلی را ایفا کرده و می کنند.

اعم از رسانه دارای گستره فعاليت  ملی و منطقه ای و رسانه دارای گستره و پوشش جهانی  بویژه در برخی 

محصولات، همواره با یک بستر فرهنگی اجتماعی خاص  تعامل کرده و  از ظرفيت ها و درونمایه های 
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مه های رسانه ای حتی عينی و ذهنی آن فرهنگ جهت توليد برنامه های متنوع خویش بهره می گيرد. برنا

خلاقانه ترین آنها نيز معمولا  به یک نظام یا گفتمان فرهنگی غالب و مرجح، بستر اجتماعی خاص و حوزه 

نقش  سيمای ملی که در موضوع فرهنگ و سبک، بویژهمفهومی و معنایی معين ارجاع دارد. رسانه ملی )

يست. از این رو، رسانه ملی حتی اگر آیينه تمام برجسته ترو محوری تری دارد(نيز از این قاعده مستثنا ن

تنها به انعکاس واقعيات  موجود قادر خواهد بود. ، نمای منشور فرهنگی جامعه معاصرایران تلقی  شود

براین اساس، انعکاس و ترویج سبک اسلامی در رسانه یا سيما، تابع ميزان تحقق و عينبت آن در جهان 

های زیستی غالب و رایج در عينيت جاری جامعه ما و دنيای روزمره  واقعی است. پرواضح است که سبک

مومنان، از نصاب لازم اسلاميت متناسب با نظام ارزشی و هنجاری اسلام برخوردار نيست.  منظومه فرهنگی 

غالب در ایران چه در سطح کلان و چه درسطوح خرد، متضمن درجاتی آشکار از اختلاط و التقاط و بعضا 

مگون است. این اختلاط  و آميزش در عصر و زمان حاضر به دليل کثرت ارتباطات ميان فرهنگی عناصر ناه

و ورود آسان فرهنگ ها به حوزه های استحفاظی یکدیگر، شدت و حدت بيشتری یافته و روزمره نيز 

 برغلظت آن افزوده می شود. 

ازی و به طور کلی خلق و ارائه  توقع مشارکت جدی رسانه و سيمای ملی در شناسایی، استنباط، الگو س

سبک های بایسته با مرجعيت منابع و ذخایر فرهنگ دینی نيز با توجه به محدودیت های مختلف رسانه، 

توقعی برنياوردنی است. مضافا اینکه، رسانه ملی برای تامين بخشی از نيازهای محتوایی شبکه های متعدد و 

ه ای توليد یافته در سایر فضاهای اجتماعی فرهنگی بعضا روزافزون خود، اقدام به پخش محصولات رسان

ناهمخوان با اقتضائات فرهنگ غالب ایران کرده که خود، به آشفته سازی هر چه بيشتر اوضاع فرهنگی 

موجود و فاصله دادن جامعه با اقتضائات الگویی مطلوب کمک بسيار کرده است. اگر مصرف بی رویه اقلام 

فناورهای ارتباطی جهان گستر همچون ماهواره ها و اینترنت را نيز به این فهرست  فرهنگی ارائه شده توسط

 اضافه کنيم، آشفتگی و التقاط فرهنگی مورد انتظار، با وضوح بيشتری خودنمایی می کند.       

براین اساس، وقوع هر نوع تحول جدی در شاکله فرهنگی موجود و سوق یابی جامعه در مسير بهره گيری 

ر و بهتر از الگوهای زیستی فرهنگ دینی و کاهش تدریجی فاصله های موجود با اقتضائات زیستی و بيشت

عملی این فرهنگ و به بيان جامعه شناختی تغيير تدریجی جهان زیست موجود به نفع جهان زیست مطلوب 

دانشگاهی و متشرعانه؛ به عزم جدی و مشارکت همگانی مراکز علمی و پژوهشی کشور اعم از حوزوی و 

و نهادها و سازمانهای فرهنگی و البته تحمل صبورانه مجموعه ای از افت و خيزهای اجتناب ناپذیر نيازمند 
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خواهد بود. رسانه ملی نيز در جنب این مجموعه جایگاه یافته و نقش خطير خود را ایفا خواهد بود. علاوه 

ه سبک زندگی دینی، مانع از آن شده تا اینکه ضعف آشنایی و پایين بودن درجه حساسيت جامعه نسبت ب

این مهم به عنوان یک مطالبه جدی و خواست همگانی از همه کارگزاران فرهنگی کشور از جمله رسائه ها 

 تعقيب شود.   

تردیدی نيست که در جامعه اسلامی رسالت اصلی و محوری همه رسانه های جمعی بویژه رسانه ملی به 

ی عرصه فرهنگ، نشر و تبليغ فرهنگ دینی، پاسداری و صيانت از ارزش هاو عنوان یکی از کارگزاران رسم

آرمانهای اسلامی، رشد و تعالی انسانها، ایجاد زمينه برای نفوذ و رسوخ این فرهنگ به همه عرصه های 

زیستی، مبارزه مستمر با آسيب ها و انحرافات اعتقادی، اخلاقی و حقوقی و در یک کلام بسترسازی مناسب 

ی استقرار تدریجی حيات طيب این جهانی به عنوان مقدمه نيل به تعالی و سعادت غایی است. مشارکت برا

فعال در شناسایی، خلق، ترویج، تحکيم و صيانت از سبک زندگی دینی یا مورد تایيد دین متناسب با نياز 

رسانه ملی بویژه  انسان معاصرو اقتضای جامعه موجود، بخشی از این ماموریت است. به بيان تفصيلی،

تلویزیون، می تواند از طریق مشارکت در اقدامات ذیل، جامعه اسلامی را در نيل به اهداف فرهنگی عموما 

و الگوسازی و الگوبخشی زیستی خصوصا، مساعدت کند: ارتقای سطح آکاهی عموم از جایگاه و اهميت 

نامه های مختلف؛ توسعه و بسط معانی و فرهنگ دینی، متبلور ساختن عقاید و اخلاقيات دینی در قالب بر

فرآورده های نمادین برگرفته از منابع دینی به قلمروهای مختلف زندگی؛ برجسته سازی آموزه ها وارزش 

های دینی و معنویت ناشی از دین به عنوان مبنایی برای سامان دادن به برنامه ها و سياست های عام حيات 

ا نيازها و الزامات جامعه دینی؛ توسعه و تعميق فرایند جامعه پذیری جمعی؛ آماده سازی افراد متناسب ب

دینی افراد از طریق تلاش مستقيم و غير مستقيم در درونی ساختن باورها، ارزش ها، هنجارها، نگرشها، 

احساسات، آداب دینی و توام ساختن آنها با مولفه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی؛ مشارکت ضمنی 

اعتقادات واخلاقيات دینی درقالب برنامه های مختلف؛ تقویت انگيزه افراد در گرایش به مذهب در تقویت 

و تقيد به اخلاقيات وآداب دینی؛  بازتوليد و تقویت هویت مذهبی؛ بازخوانی وبرانگيختن مستمر سطوح 

به  ناخودآگاه ذهنيت مومنان و فعال ساختن سطوح خود آگاه وافزایش درجه حساسيت آنها نسبت

موضوعات مختلف؛ امکان دهی به رشد و تقویت روابط درون متنی ميان نهادهای دینی با یکدیگر و این 

نهادها با سایر نهادهای اجتماعی؛ معرفی الگوها و سبک های زندگی اقتباس شده از دین یا دارای مویدات 

زیستی و امکان دهی به انجام و مرجحات دینی؛ آگاه ساختن مومنان از سایر فرهنگ ها، الگوهاو سبک های 
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مقایسات ميان فرهنگی؛ ایجاد پيوند شناختی و عاطفی  ميان معنویت دینی  بامادیت درآميخته با زندگی 

روزمره؛ ایجاد حساسيت نسبت به ابعاد فرهنگی ـ اجتماعی و مقولات و مولفه های جامعه سکولار و 

جایگزین؛  توجه دادن به پيامدهای سکولارشدن  ترغيب مومنان به مقابله با آنها و یافتن معادل های

روابط و فرهنگ جامعه؛ ایجاد فرصت برای تجربه کردن برخی عناصرفرهنگ غير دینی و درک آثار نهادها،

آنها که در اتخاذ موضع واقع بينانه موثر خواهد بود؛ کمک به انتقال ذهنی و احساسی افراد از جهان روزمره 

و متعالی؛ مشروعيت بخشی، اعتبار دهی و ترویج اخلاق دینی در جامعه؛ بسيج  غفلت زا به دنيای معنوی

مومنان به جریان دهی  آموزه ها، ارزش ها، هنجارها و گرایش های دینی در ساحت های مختلف؛ تقویت 

مواضع مومنان درجامعه وارتقای موقعيت آنان در قياس با گروهای رقيب؛  زمينه سازی برای ایجاد انعطاف 

رباورها، الگوها و سبک های زندگی سنتی مومنان؛ به چالش کشاندن  تنگ نظریها و خصيصه متحجرانه د

برخی باورهای سنتی و الگوها و شيوه های زیستی منسوب به دین؛ ارتقا روحيات اجتماعی برای پذیرش 

الگوهای مرجع با  هزینه های معمول اقدامات فرهنگی و جامعه سازی با هدف نيل به نتایج متعالی، ارائه

هدف هدایت مردم در دادن واکنش های مناسب به اقتضائات محيط، توجه دادن به سيره بزرگان دین در 

تعامل با ارزشهای و معيارهای دینی، برجسته سازی ميزان اهتمام چهره های الگویی و تيپ های مرجع به 

حيگری و تسامحات توجيه ناپذیر در مواجهه رعایت ارزش ها، هنجارها و اخلاقيات دینی، مبارزه نرم با ابا

با نقض و بی اعتنایی به الگوهای پذیرفته شده، اقدام در جهت نهادی ساختن ارزشهاو عادت واره ها و 

عرف های ارزشی مقبول، ارائه شاخص های کيفی برای هدایت و کنترل روند جریان یابی باورها، ارزشها، 

لاش آگاهانه در جهت نسبت سنجی ميان انتظارات الگویی  با رویه الگوها و خلقيات دینی در جامعه؛  ت

 های موجود.

در فرهنگ دینی، « امر به معروف و نهی از منکر»درکل، چنين به نظر می رسد که دو عنوان عام و محوری 

جامع ترین و گویاترین بيان برای معرفی نقش و ماموریت فرهنگی رسانه های جمعی در یک جامعه 

مرده می شوند. از رسانه ملی به عنوان برجسته ترین نهاد فرهنگی در جامعه اسلامی ایران انتظار اسلامی ش

عامل و مجری این   -به طور مستقيم و غير مستقيم -می رود که هم خود در گستره فعاليت های رسانه ای 

يز بسترسازی وتقویت دو فریضه بوده و هم در ترغيب و تشویق سایر نهادها و سازمانها و عموم مردم و ن

 انگيزه ها در مسير اجرایی شدن آنها بيشترین نقش را ایفا کنند. 
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